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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

بهتــر ۱۰- ضمــاد- غــلاف شمشــیر- کلاه آهنــی
۱۱- بی سواد- بخشش مال غیرمنقول- نوعی آسیاب 
۱۲- شــمردن- ضرباهنگ- نشریه ای که هر سه ماه 
یک بار منتشر می شود ۱۳- مردار- جایی میان دوزخ 

و بهشــت- دردناک ۱۴- داستانی سیاسی-اجتماعی 
نوشــته علــی موذنــی- ســاز شــکوه گر ۱۵- فاقد 
خصلت های پسندیده- شهر فردوسی- نوعی پارچه 

نخی ظریف 

افقی: 
 ۱- سوراخ کردن- پدر- آگهی ۲- مشگین شهر 
سابق- دوستان وقت گل آن به که به ... کوشیم- 
بــدذات- مجــروح-  رفتارکــردن ۳-  به نرمــی 
ناسزاگویی ۴- گوشــه ای در آواز ابوعطا- حالت 
گازی آب- پیشــوا ۵- گل ســرخ- قدرت و توان- 
مربــوط به ذهــن- نام آذری ۶- انــرژی نهفته و 
گرامی،  رســتگاری-  دوراندیش ۷-  غیرفعــال- 
بزرگــوار- اثــری عرفانــی از فخرالدیــن عراقی 
فارســی  معــادل  دعــوا-  در  خوردنــی   -۸
حق التدریس- کامیون ارتشی ۹- حالت انقباض 
غیرارادی عضله دیافراگم- پیروی کردن- سوار بر 
اسب ۱۰- از سازهای زهی در ارکستر سمفونیک- 
شاعر و ترانه سرای فقید و صاحب مجموعه شعر 
تک درخت ۱۱- روستا- هدف تیراندازی- فالگیر- 
یادداشت ۱۲- گلی زینتی- هجوم- پست فطرتی 
۱۳- ســوغات گجرات- زاده چهارپایــان- پندار 
۱۴- فقر و بی چیزی- میوه بوشــهری- بهشــت 
۱۵- پرنده ای سبک بال- التزام- اشاره به نزدیک 

عمودی: 
۱- نام سابق رامسر- سینمای به آتش کشیده 
شــده آبادان- رنجیده خاطــر ۲- قیمت بازاری- 
کنایه از همه جایی بی خبر  بودن است ۳- مقابل 
تقــدم- از وســایل حمل و نقــل درون شــهری- 
پرنده ای شــبیه کبک ۴- تازه  تأسیس شده- بالش 
زینتــی روی کاناپه- قطــره ۵- واحدی نظامی- 
دســت آموز- پســندیده ۶- برانگیختن- طراح- 
عظمــت ۷- غذای رقیــق- تحریــم- یکدندگی 
۸- فاصلــه بین دنیا و آخرت- مرتعش- انجمن، 
مجلس ۹- گرفتن- قرقــره ای در چرخ خیاطی- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

به جمعیت دیابتی هااضافه شدن نیم میلیون نفر 
و  غــدد  علــوم  پژوهشــگاه  رئیــس 
متابولیسم دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
از ابتــلای ۱۴ درصــد جمعیت کشــور به 
دیابت، معادل هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
خبــر داد و گفت: «آمــار و ارقام بیانگر این 
است که سالانه ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت 
دیابتی های کشــور اضافه می شــود». باقر 
لاریجانی افــزود: «بیماری هــای غیرواگیر 
جزء اولویت های وزارت بهداشت محسوب 
می شــود و خوشــبختانه هماهنگی های 
لازم با حوزه هــای مختلف در این راســتا 
انجــام داده انــد». او با بیــان اینکه توجه 
بــه بیماری های غیرواگیر ضروری اســت، 
ادامــه داد: «۱۸ میلیون نفــر به دلیل ابتلا 
به بیماری های غیرواگیر در هر ســال جان 
می دهند. دیابــت، یک بیمــاری غیرواگیر 
مزمن است که هزینه های بسیاری به نظام 
ســلامت تحمیل می کند. بررسی ها بیانگر 
این اســت که ۱۰ تا ۱۵ درصــد منابع نظام 
سلامت کشور برای دیابت و عوارض ناشی 
از آن صرف می شــود». رئیس پژوهشگاه 
علوم غدد و متابولیســم دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران دربــاره شــیوع دیابت در 
جهان گفت: «بررســی ها بیانگر این است 
که یک نفــر از هر ۹ نفر در ســطح جهان 
به دیابت مبتلا می شــود اما این میزان در 
کشورهایی که سرانه درآمد کمتری دارند، 
بیشــتر اســت. به نحوی که یک نفر از هر 
پنج نفر به دیابت مبتلا می شود». لاریجانی 
درباره پیامدهای ناشــی از دیابت توضیح 
داد: بررســی ها بیانگر این است که دیابت 
۳۰۰ هزار ســال عمر مفیــد را تحت تأثیر 
قرار داده و آن را کاهش می دهد. او با بیان 
اینکه ۶۰۰ میلیون نفر در ســطح جهان به 
دیابت مبتلا هســتند، ادامه داد: «برآوردها 
نشان می دهد که تعداد مبتلایان به دیابت 
به ۸۵۰ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ می رسد. 
سال گذشــته، ســه میلیون نفر در سطح 
جهان به مشــکلات جدی ناشی از دیابت 
مبتلا شدند». رئیس پژوهشگاه علوم غدد 
و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با بیان اینکــه «پیش دیابــت» از «دیابت» 
منفک نیست، توضیح داد: «همچنین ۶۰۰ 
میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند 
که یک موضوع مهم اســت. کشــور ما در 
منطقه مدیترانه شــرقی سازمان بهداشت 
جهانی قرار دارد و متأسفانه شیوع دیابت 
در این منطقه زیاد است». لاریجانی با بیان 
اینکه ۱۴ درصد جمعیت بزرگســال کشور 
به دیابت مبتلا هســتند، ادامه داد: «ابتلای 
۱۴ درصــد جمعیــت کشــور بــه دیابت، 
معادل هفت میلیون و ۵۰۰هزار نفر اســت 
و همچنین ۹ میلیون از جمعیت بزرگسال 
ایران به پیش دیابت مبتلا هســتند. آمار و 
ارقام بیانگر این اســت که سالانه ۵۰۰ هزار 
نفر به جمعیت دیابتی های کشــور اضافه 
می شــود». او درباره برنامــه جدید وزارت 
بهداشت درباره دیابت توضیح داد: «برنامه 
«۸۰ ۸۰ ۸۰» در مواجهــه با بیماری دیابت 
در کانــون توجه قرار گرفت و منظور از این 
برنامه این اســت که آگاهی مردم را تا ۸۰ 

درصد افزایش دهیم.

سلامت یادداشت

نسترن فرخه: ۱۸سالگی برای جوانانی که در بهزیستی زندگی کرده اند، همیشه دشوار بوده است. آنها 
باید بعد از پایان دوره  نوجوانی مستقل شوند که همین با چالش های بی شماری برایشان همراه است و 
این موضوع، بهانه نشســت تخصصی «چالش های فرزندان پس از ترک مراقبت سازمانی» شده است. 
روز گذشته بنیاد خیریه روشنای امید  با همکاری گروه مددکاری اجتماعی و انجمن دانشجویی مددکاری، 
برنامه ای برگزار کرد تا فرصتی برای بازاندیشی در نظام مراقبت از فرزندان بهزیستی و سرنوشت آنها پس 
از ترخیص باشــد؛ افرادی که در ۱۸سالگی ناگهان از حمایت سازمانی خارج می شوند، بدون آنکه بستر 

لازم برای زیست مستقل و امن در جامعه برایشان فراهم باشد.
در ایــن نشســت، مجموعــه ای از مدیران، پژوهشــگران، روان شناســان و حقوق دانــان با نگاهی 
میان رشته ای، به واکاوی چرخه ای پرداختند که از بی ثباتی عاطفی و دلبستگی ناایمن آغاز می شود و در 
فقدان حمایت های حقوقی، شــغلی و اجتماعی استمرار می یابد. زهرا باوری، مدیرعامل بنیاد روشنای 
امید، در آغاز از تجربه ۱۰ ســاله این بنیاد گفت؛ تجربه ای که نشــان می دهــد فرزندان پس از ترخیص 
نه تنها نیازمند مهارت های اقتصادی، بلکه بیش از هر چیز محتاج بازآفرینی «احساس تعلق» هستند. 
همچنین منصور فتحی، عضو هئیت علمی دانشــگاه علامه طباطبایــی، با اتکا بر یافته های میدانی در 

مراکز شبه خانواده، از ساختارهای خشک و غیرمنعطف 
ســازمانی و احســاس «رهاشــدگی» پس از ترخیص 
گفت؛ احساســی که در نبود پیوست حمایتی، بسیاری 
از این نوجوانان را به حاشــیه جامعه می راند. در ادامه 
هم صالح نقره کار، وکیل دادگســتری و مشاور حقوقی 
بنیــاد، با نگاهی حقوقی یادآور شــد که حمایت از این 
گروه، تکلیف حاکمیتی دولت اســت. او بر ایجاد نظام 
قانونی «مراقبت پس از خروج»، افزایش ســن حمایت 
تا ۲۵ ســالگی  و مشارکت نهادهای مدنی در حکمرانی 
همکارانه تأکید کرد.  بخش دیگر این نشست مربوط به 
داده های شاهین احمدیان بود؛ روان شناسی  که سال ها 

در این حوزه فعالیت کرده است. او از «روان شناسی بی کسی» سخن گفت و توضیح داد که ریشه بسیاری 
از مشکلات فرزندان ترخیص شده در نداشتن پیوند امن انسانی و دلبستگی ایمن نهفته است. احمدیان با 
اشاره به مفهوم «تاب آوری» و «پادشکنندگی»، تأکید کرد که تربیت مراقبان و مددکاران «امن» و آموزش 
ارتباطات انسانی باثبات، می تواند در بازسازی هویت و اعتماد اجتماعی این فرزندان نقشی کلیدی داشته 
باشد. در پی این صحبت ها، حمیدرضا الوند، مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی، بر اهمیت آماده سازی تدریجی فرزندان برای استقلال اجتماعی و عاطفی تأکید کرد 
و هشدار داد که خروج ناگهانی از مراکز، ریسک آسیب های روانی و اجتماعی را به طور درخور توجهی 

افزایش می دهد.

حمایت عاطفی سن نمی شناسد
زهرا یاوری، مدیرعامل بنیاد خیریه «روشــنای امید»، با نگاهی آسیب شناسانه به تجربه ۱۰ساله این 
بنیاد در همراهی با جوانان ترخیص شــده از سازمان بهزیستی پرداخت. او گفت: «سال ۱۳۹۳ با حدود 
۶۰ نفر از فرزندان ترخیص شده از بهزیستی مواجه شدیم؛ جوانانی که بدون خانواده از حمایت سازمانی 
خارج می شــدند و با چالش های متعددی در مسیر استقلال روبه رو بودند. در آن زمان تخصص زیادی 
نداشــتیم، اما از طریق گفت وگو با متخصصان و خود بهزیستی، ســعی کردیم فرایند درست تری برای 
دوران پــس از ترخیص طراحی کنیم. هدف بنیاد  صرفا توانمندســازی اقتصادی نیســت، بلکه ایجاد 
شبکه ای از حمایت های انسانی و عاطفی در قالب «شبه خانواده» است. ما متوجه شدیم  فرزندان پس از 
۱۸ سالگی فقط به مهارت و شغل نیاز ندارند، آنها همچنان نیازمند خانواده اند. نیاز به حمایت عاطفی، 

تعلق و همراهی، سن نمی شناسد. حتی در ۴۰سالگی هم ممکن است انسان نیازمند خانواده باشد».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش به دشــواری های اجتماعی و روانی این جوانان اشــاره کرد: 
«فرزندان ســازمان در مراکز تک جنســیتی بزرگ می شــوند و هنگام ورود به جامعه شــناخت دقیقی 
از روابط ندارند. گاه نخســتین دوســتی ها را معادل ازدواج می دانند و همیــن باعث بروز چالش های 
جدی در زندگی شــان می شــود. به همین دلیل، آموزش های روانی و مهارتــی از ضروری ترین خدمات 
ماســت». یاوری با اشــاره به تجربه های عینی بنیاد از مراجعات مکرر فرزندان پس از سال ها  گفت که 
بســیاری از آنها حتی پس از رســیدن به ظاهر توانمندی، در موقعیت های شــغلی یا اجتماعی دچار 
آسیب های تازه ای می شــوند: «گاهی پسری که فکر می کنیم مسیرش روشن است، در محیط کار مورد 
سوءاســتفاده قرار می گیرد  یا دختری که شــغل پایــداری دارد، ناگهان در بحــران عاطفی و روانی فرو 
مــی رود. این یعنی هنوز جای خالی یک خانواده واقعی را در زندگی شــان نمی توان نادیده گرفت». او 
در پایان صحبت هایش با اشــاره به آمار ترخیص سالانه فرزندان از مراکز بهزیستی گفت که این تعداد 
در ســال های اخیر حدود ۴۰۰ نفر برآورد می شــود: «این عدد به نســبت کل کشــور عدد بالایی نیست. 
می توان با سیاســت گذاری درســت و هم افزایی میان نهادهای دولتی و مدنی، کاری کرد که هیچ کدام 
از این فرزندان بدون حامی و خانواده جایگزین وارد جامعه نشــوند. اگر دســت به دســت هم بدهیم، 
می توانیــم زنجیره حمایت را پیوســته نگه داریم تا این جوانان  که ســال ها زیر چتر ســازمان بوده اند، 

در جامعه احساس تنهایی نکنند».

سطح پایین خودکارآمدی در کودکان مراکز بهزیستی
منصور فتحی، عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی علامه طباطبایی، در ابتدای سخنان خود 
با اشــاره به پژوهشی کیفی که در بهزیستی شهرستان سیرجان انجام شــده است، توضیح داد: در این 
مطالعه، ۱۵ نفر از دختران بی سرپرســت و بدسرپرســت با تجربه زندگــی در مراکز اقامتی و همچنین 
۱۰ نفر از مددکاران اجتماعی و روان شناســان با ســابقه بیش از دو ســال فعالیت در این مراکز شرکت 
داشــته اند. به گفته فتحی، بررســی داده های این پژوهش نشــان داده اســت  دختران ساکن در مراکز 
شــبه خانواده از آســیب پذیرترین گروه های اجتماعی محســوب می شــوند؛ زیرا در کنار محرومیت از 
خانواده، با محدودیت های جنســیتی و اجتماعی مضاعفی روبه رو هســتند: «نتایج مطالعات داخلی 
و بین المللی نشــان می دهد کودکان و نوجوانان مقیم مراکز مراقبت ســازمانی، دچار اختلالات روانی، 
مشــکلات رفتاری و سطح پایین خودکارآمدی  هستند. ساختار دلبستگی در این نوجوانان اغلب ناایمن 
است؛ چرا که تجربه ثبات عاطفی و پیوند پایدار در محیط زندگی شان شکل نگرفته است». فتحی سپس 
به یکی از مهم ترین چالش های ســاختاری اشاره کرد: «مقررات و دستورالعمل های سازمان بهزیستی 
انعطاف پذیری لازم را ندارند. در این آیین نامه ها معمولا  ۱۸ سالگی به  عنوان مرز ترخیص در نظر گرفته 
می شود، بدون آنکه تفاوت های فردی و میزان آمادگی 
روانــی و اجتماعــی هر فــرد در نظر گرفته شــود. در 
نتیجه ممکن است نوجوانی که فقط دو سال در مرکز 
اقامت داشــته، در شرایطی مشــابه با فردی ترخیص 
شــود که از کودکی در آن فضا زندگی کرده اســت». او 
از یکدســت نگری در ســاختار تربیتــی و روزمره مراکز 
شبه خانواده انتقاد کرد و گفت: «زندگی در این مراکز با 
نظم اجباری و برنامه تکراری همراه اســت؛ بیدارباش 
و خواب در ساعت مشــخص، انجام وظایف با الگوی 
ثابت  و فقدان حق انتخاب در امور روزمره. بســیاری از 
دختران شرکت کننده در پژوهش ما احساس می کردند 
در محیطی پادگانی زندگی می کنند، نه خانه ای شــبیه خانواده. عنوان شــبه خانواده به درستی انتخاب 
نشــده اســت؛ چون در خانواده واقعی  انعطاف ، حق انتخاب و خودمختاری وجود دارد. در حالی که در 
مراکز، تصمیم ها اغلب از بیرون گرفته می شــود و کودکان احســاس کنترل شــدگی دارند». به گفته او، 
تمرکز برنامه ها بیشــتر بر تأمین نیازهای جسمی اســت تا روانی و عاطفی: «در مراکز بیشتر به خوراک، 
پوشــاک و فضا توجه می شود، اما مســائل عاطفی و روحی کودکان نادیده گرفته می شود. در حالی که 
آنچه آنها را برای ورود به جامعه آماده می کند، احســاس امنیت روانی و پیوند عاطفی است، نه صرفا 
سقف و غذا. زندگی در این مراکز اغلب متزلزل و سلیقه ای اداره می شود. به جای برنامه تربیتی مشخص، 
ســبک کار هر مربی متفاوت است؛ گاهی با تغییر یک مربی، همه روابط عاطفی کودکان دچار گسست 
می شــود. همین جابه جایی های پی درپی نیروها، آســیبی جدی به احساس ثبات و اعتماد این کودکان 
می زند. در برخی مراکز، هر مربی مســئول ۱۵ کودک اســت، آن هم در شیفت های ۲۴ ساعته. این حجم 
کار نه تنها غیرانســانی است، بلکه مانع از شکل گیری ارتباط مؤثر و مراقبت تخصصی می شود. در واقع 
ما از مربیان انتظار کار حرفه ای داریم، در حالی که شــرایط ســاختاری چنین امکانی را فراهم نمی کند. 
بســیاری از دختران در مصاحبه ها از احساس رهاشدگی پس از خروج از مرکز سخن گفتند. حمایت ها 
مســتمر نیســت و هیچ پیگیری نظام منــدی پس از ترخیص انجام نمی شــود. ایــن جوانان  که اغلب 
گذشــته ای ناایمن دارند، در نبود پشتوانه خانوادگی، با ترس از آینده مواجه  هستند و احساس می کنند 

به حال خود رها شده اند».
فتحی ادامه داد: «در نظام فعلی، خروج از مرکز در ســن قانونی ۱۸ سالگی نوعی گسست ناگهانی 
است؛ در صورتی که حتی در خانواده های عادی نیز جوانان در این سن هنوز به استقلال کامل نرسیده اند: 
«واقعیت این اســت که اگر پســر خود ما در ۱۸ ســالگی هنوز نیاز به همراهی و نظــارت دارد، چگونه 
انتظار داریم نوجوانی که بدون خانواده بزرگ شــده، بتوانــد از فردای ترخیص به تنهایی زندگی کند؟». 
او از مشــکلات اقتصادی، اشتغال و مسکن به عنوان بحران های اصلی فرزندان ترخیص شده یاد کرد و 
گفت  بیشتر آنها در مشاغل کم درآمد یا ناپایدار مشغول هستند و با اجاره خانه و تأمین حداقل معیشت 
دســت به گریبان اند: «نبود امنیت شــغلی، نداشــتن حامی اقتصادی و ضعف مهارت های مالی باعث 

می شود بسیاری از این جوانان در چرخه ای از وابستگی و آسیب قرار بگیرند».

هراس از انگ اجتماعی
فتحی همچنین از ترس از افشــای هویت به  عنوان یکــی از مهم ترین معضلات روانی این گروه یاد 
کرد: «بســیاری از نوجوانان از اینکه دیگران بفهمند فرزند بهزیستی اند، هراس دارند. این انگ اجتماعی 
باعث می شــود از ارتباطات اجتماعی و جمعی فاصله بگیرند. تجربه شخصی من هم نشان می دهد 
حتی در مدارس، خانواده ها گاهی مانع هم کلاسی شدن فرزندان شان با این بچه ها می شوند. این نگرش 

تبعیض آمیز زخم عمیقی بر اعتمادبه نفس آنها می زند». فتحی در جمع بندی پژوهش تأکید 
کرد که ســبک زندگی مراکز شــبه خانواده نیازمند بازنگری جدی است. دستورالعمل های 
فعلی باید از حالت یکدست خارج شده و تفاوت های فردی، فرهنگی و روانی در برنامه ها 

لحاظ شود.

زنی که به حاشیه ها جان داد
دکتر تکمیل همایون می گفت  احســان نراقی اگر بــه کمک دکتر صدیقی 
نمی آمــد، مرکــز مطالعات و تحقیقات پــا نمی گرفت. این مرکز در ســال 
۱۳۴۱ نخســتین اجلاس تهران شناسی را برپا کرد که هنوز مباحث آن زنده 
و قابل اســتناد اســت. در ادامه این راه کسانی پا به عرصه نهادند که یکی 
از آنها زنده یاد  حمیده توســلی است. در ســال ۱۳۸۸ در خانه ای قدیمی در عودلاجان 
جلساتی با  دکتر حمیده توسلی که همین روزها روی در نقاب خاک کشید، داشتیم. حتی 
در فصل ســرما که شب ها بلند بود، درست در همان ســاعت هفت صبح در آن خانه 
حاضر و صبحانه ای مختصر با نان گرم آماده کرده بود؛ و من ســاعت ۸:۳۰ آنجا را ترک 
می کردم تا در جلســه شورای شهر حضور یابم. دوســتان این جمع می گفتند خانم که 
می آید، اول معتادها را بیدار می کند که آمد و شــد اعضای جلسه بی دردسر باشد. در آن 
جلســات کسی هم از شهرداری منطقه شرکت می کرد، البته نه شهردار. در همین گروه 
بنیاد نشــریه عودلاجان یا به تعبیر تهرانی های قدیم اودلاجان گذاشــته شد و هشت یا 
۹ شــماره و ویژه نامه مناسبتی انتشار یافت. برای این نشریه بچه های عودلاجان عکس 
می گرفتند و می نوشتند و طراحی می کردند و آن را منتشر می کردند. من هم در هر شماره 
یادداشتی داشتم. اگر بخواهیم از نشریه محلی به معنای درست آن نام ببریم که واقعا 
در چارچوب مسائل و مشکلات و تاریخ و جغرافیا و فرهنگ محله سخن می گفت، حتما 
شماره های پنج به بعد این نشــریه در رأس قرار می گرفت. از همین خانه تشکل کسبه 
پای گرفت و آنها کســانی را به  عنوان نمایندگان خود، آقایان حیدری و سپهرین از کسبه 
قدیمــی و مؤثر محلی، معرفی و یک یک آن را امضا کردنــد. زنان عودلاجان نیز به این 
جمع پیوستند. عودلاجان از یک سو نماد تهران کهن بود و از سوی دیگر یادآور نقطه ای 
فراموش شده، دورافتاده، غیرقابل احیا و خارج از کنترل تلقی می شد. و کار دستگاه های 
قضائی و اجرائی به تخریب خانه ها و مغازه های به قول خودشــان مسئله دار، کاهش 
یافته بود. اما همین تلاش های خانم دکتر توســلی باعث شــد آن  همه نظرات پراکنده 
دانشــگاهی درباره مشــارکت مردمی و حفظ حافظه پایتخت و هویت تهران در اینجا 
عملی شــود. مسابقه ملی عکاســی «عودلاجان ما» با محوریت خانم توسلی و داوری 
 سیداحمد محیط طباطبایی و مجتبی آقایی، چنان طنینی یافت که شهردار استانبول در 
خانه هنرمندان شهردار تهران را به دیدن آن فرا خواند  یا برعکس. به هرحال این کار چنان 
ابعادی یافت که نمی شــد از کنار آن به راحتی گذشت. سپس آن مجموعه با همکاری 
سازمان زیباسازی به صورتی آراسته منتشر شد. بازپیرایی و بازسازی عودلاجان با کمک 
کسبه، شهرداری، دانشگاه تهران، مهندسان مشاور باوند، میراث فرهنگی و شورایاران و 
شورای شهر و پیگیری های من انجام شد و در سندی که در خانه امام جمعه در خیابان 
ناصرخسرو پس از چندین و چند بار ویرایش و تکمیل به ثبت رسید، نام اشخاص حقیقی 
و نهادهای دولتی و شهری  به چشم می خورد و ادامه کار بر آن اساس شکل گرفت. خانم 
توســلی در همان روزهایی که کمتر کسی احتمال احیای عودلاجان را می داد، می گفت 
عودلاجان گنجینه ای است که زیر غبار بی توجهی پنهان شده است. ولی او توانست در 
اندک زمانی زنان، جوانان و خانواده های باقی مانده در عودلاجان را گرد آورد و کارگاه های 
آموزشی توانمندسازی برای آنها برقرار کند و به زنان کارآفرینی خانگی بیاموزد و امکان 
فعالیت هایی در زمینه سالم ســازی فضای خانه و محله با رویکرد زیســت محیطی را 
فراهم آورد. جوانان را مهارت بیاموزد و در انتخاب شغل یا تحصیل، مشاور امینی برای 
آنها باشــد و گفت وگوی ســازنده میان مردم و مسئولان را سامان بخشید. به واقع کار او 
مدیریت اجتماعی و تسهیلگری برای توانمندسازی عمومی بود و با دشواری های مالی-
 اداری هرگز از تلاش بازنایستاد. او باور داشت  توسعه محلی فرمایشی و دستوری نیست، 
بلکه فرایندی مشــارکتی و پیوسته اســت و البته مدیران بیش از مردم باید در این راستا 
آموزش ببینند. از نگاه او حاشیه نشــینی منحصر به پیرامون شهر نیست، بلکه گاهی در 
قلب شــهر اتفاق می افتد. درواقع حاشیه نشــینی بیش از آنکه برخاسته از کالبد باشد، 
ریشــه در ذهن دارد. حاصل تلاش او، بازار پررونق و باشــکوه عودلاجان امروز است که 
شاید بسیاری ندانند مدیون نگاه و نگرش جامع او ست. او با آنکه دکترای جامعه شناسی 
خود را از دانشــگاه هال انگلســتان گرفته بود و فرزندان و نوادگانش جملگی در آنجا 
زندگی می کردند، با کمال بی آلایشــی در میان گروه های مختلف حتی آســیب دیدگان 
اجتماعی آمد و شد داشــت و این را برتر از آن مراتب علمی می شمرد. هرچند نه تنها از 
تجارب جهانی در زمینه بازســازی الهام می گرفت، بلکه شخصا زمینه آشنایی و حضور 
کارشناسان مســتعد و گاهی مدیران مؤثر را در مجامع بین المللی فراهم می  کرد. او به 
گلاسکو در اسکاتلند کسانی را فرستاد تا از تجربه آنها در این زمینه بهره گیرند و شرایطی 
فراهم کرد که صاحب نظران آنجا کارگاه هایی در عودلاجان برپا کنند و در این راســتا به 
حرکــت زنان و دختران بیشــتر امیدوار بود. در بزرگی و شــأن او همین بس که به جای 
شهرت طلبی و سخنرانی ها و گفت وگوهای پرتعداد در این سو و آن سو، آهسته و پیوسته 
و گاهی تند و گاهی خســته بر آســایش و آرامش شهر و شــهروندان به ویژه فرودستان 
می اندیشید و تلاش می کرد سرمایه های فراموش شده را در معرض دید قرار دهد و آنها 
را احیا کند.  آقای مهندس پارسی، برنده جایزه معماری در حوزه اخلاق و خانم مهندس 
آذرکیا از همکاران نزدیک او بودند که در تعمیر و مرمت سقف ها و ورودی بازار طرح های 
مناسب را اجرا کردند. همه اینها باعث شد  عودلاجان نه تنها زنده بماند، بلکه فضاهای 

پیرامونی خود را نیز زنده نگه دارد. خدایش بیامرزد.

کارشناسان مراکز نگهداری از کودکان بدسرپرست درباره وضعیت افراد پس از خروج از مراکز مراقبتی می گویند
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